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 دلنوشته فریاد لیلی به قلم حدیثه شهبازی

 ( بسم الله ارحمن الرحیم)

 

 : مقدمه

 !رها فقط آدم هستند؛ نه بیشتر نه کمتآدم

 شوندشکسته می اگر کمتر از چیزی که هستند نگاهشان کنی،

 .شکنندو اگر بیشتر از آن حسابشان کنی، خودشان تو را می

 ها فقط باید عاقلانه زندگی کرد نه عاشقانه؛بین این آدم

 !ها نامردند؟ای که مجنونِ تمام قصهمگر نشنیده

 !گونه است؟او هم این

*** 

 .بیست و یکم اسفند

خواند. به طور ای با حقیقت نمی، هیچ کلمهاین پایانِ کار زمستان است اما همچنان

شوند ولی این فقط ام کشیده میهای من به سمت خانهمثال در همین لحظه، قدم

ظاهر امر است؛ واقعیت این است که برای من مقصدی جز محبسی که خاصِ خودِ من 

ساخته شده، وجود ندارد. زندگی کردن در این قفس به آن سبب مشکل است که به 

ی شهر است؛ در واقع کسی ی معمولی در دورترین نقطهدیگران، فقط یک خانه چشم

ی فرار از زندان به طور بیند پس مسئلهاش را نمیجز من حصارهای سر به فلک کشیده

 .شودکلی منتفی می

*** 

پروا در اعماق تاریکی وجودش، از چیزی که اما شاید انسان تنها موجودی باشد که بی

 !برد و متاسفانه، من هم یک انسان هستمدیگر وجود ندارد، لذت می

وران طولانی و انسانی متضاد با جوش و خروش اطراف که یقین دارد در تمام د
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تر از تنهایی وجود نداشته است؛ به این شکل که آور تاریخ بشر، چیزی وحشتناکتاسف

ی ننگ باعثِ کند؛ پس اگر این لکهتنهایی بر من چنان نفوذ دارد که هرگز خطا نمی

 !کند که مقصدم کجا باشد؟لذت من است، چه فرقی می

*** 

های حاصل از شود به پشتِ سر نگاه کرد. در حقیقت، تمام این تلخ مزاجیحتی نمی

آورد؛ یرد که تنهایی، دلتنگی میگذهن شیطانی و تاریک من، از آن جایی منشا می

دلتنگی، دلگیری و در نهایت دلگیری موجب مرگ است؛ در همین اوصاف، به نظر 

داند رسد که من یک جسد متحرک با تمام مشاعر یک انسان زنده هستم که نمیمی

فهمد. آیا حالش را چگونه توصیف کند و فرق بین دلگیر بودن با گیر بودنِ دلش را نمی

 !توانم فریاد بزنم؟مانده تا خانه میون در آخرین خیابان باقیاکنهم

*** 

 شود فریادِ برگی در حال سقوط را شنید؟ولی واقعا می

بست نبشِ خیابان نه فقط برای با این اقبالِ کج و معوج، حتی اگر کسی در تاریکیِ بن

من، حتی به جهت رشد انزوای خود در کمین باشد و فریادم را بشنود، خیلی زود آن را 

فتار در لولایِ دَر که سپارد؛ درست مانند فریادِ جیرجیرکی گربه فراموشی می

 .هاست مرگ در او مرده استسال

تر از آن تر و البته دردناکواقعا عجیب "انزوا  "از همین رو تسلیم این باور هستم که 

جاست که در مظانِ اتهام است که نشود برای باعثش، نفرینی نوشت. هر چند فاجعه آن

 !امقرار گرفته "مند بودن به باعثشعلاقه "

اش غرق ن شکل عجیب که گاهی سکندری خورده و در عمق چند صد متریبه ای

کشم اما همه چیز شوم، حضورِ مداوم کسی برای من قابل تحمل نیست و درد میمی

 .بخش استلذت

http://www.patoghroman.top/


 

www.patoghroman.top 

 دلنوشته فریاد لیلی  4

 دلنوشته فریاد لیلی به قلم حدیثه شهبازی

*** 

ی شلوغ، دختری سیگار به ل*ب، خیره به قسمت از یک کافه تریندر دور افتاده

 !توانم گریه کنمتواند گریه کند؛ حتی دیگر نمیرو، حتی دیگر نمیبهندلیِ خالی روص

ای برای عشق یا نفرت، به طور خاص یا کلی انگار که سنگِ گور خود هستم. هیچ روزنه

 .وجود ندارد

ام، گرچه هر چیزی که ور شدهبارد و در تنهایی غوطهبه این شکل که گرچه باران می

گونه شود اما باز هم در این تنهایی، هیچمرده تلقی مینامعقول و دلنویسم، می

 .انگیز باشد، ندارمآمیز یا غماحساسی نسبت به آنچه تحقیر

به هر حال، تنهایی گذشته از هر چیز، جزوی از وجود من است؛ شاید که من فقط از 

 !اماستخوان تشکیل شده

*** 

خراش خیابان، زمستان جان داد و ختمِ او را تحویل کردند اما هنوز در سکوتِ گوش

ای که زیر ایستاده؛ زندگی برایش درست مانند خرده شیشهزنان پیرزنی جوان، قدم

 .پوست دستش جا مانده، در جریان اما دردناک است

زنم، خودم را تا کس حرف نمیگذرانم؛ با هیچروحی را میو من، حقیقتاً چه زندگی بی

ام، اما حتی ام، همه را با خود دشمن کردهعاطفگی محض از همه کنار کشیدهحدِ بی

 !خواهم راجبِ آن حرفی بزنمنمی

چنین را پیدا کنم اما اگر این "او"توانم در همین خیابان، یک چه اهمیتی دارد؟ می

فهمد؟ همچنان که زده در مقابلش بایستم و از غمم برایش بگویم، چیزی میسرد و غم

شود، هیچ درکی از گرما و دردناک بودنش نخواهد داشت. به وقتی حرف از جهنم می

صدای درونم؛ و یک خیابان. چرا باید مدام از مانم و فریادهای بین سبب، من میهمی

 !حرف بزنم؟ "هاخیابان"
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 دلنوشته فریاد لیلی به قلم حدیثه شهبازی

*** 

ها را ی سنگی خیابان قدم نزنم، پس باید با دردی که فصلاگر روی س*ی*نه

ای عمیق شده و آید، با زخمم که تبدیل به حفرهشناسد، با خونی که بند نمینمی

 !توان در آن درختی کاشت، چه کنم؟می

و مرگ کاری اندوهگینم  "توان پرسه زدن در خیابان را فراموش کرد و گفت: چطور می

ی کدام ساده نیست؛ محض همین خاطر است که انگار دلم، شاخههیچ "کند؟! نمی

خوبم،  "زنم: است که باد، خونش را به در و دیوار پاشیده؛ اما مدام ل*ب می شاتوتی

 "ا!جخوشم؛ کجام؟ هیچ

*** 

 تواند ساعتدانم! در این حوالی، هر آدمی میاست یا نزدیک سحر؟ نمیحالا، نیمه شب 

 !، هر آدمی در شکل و شمایل منکند ها را به راحتی گمو ثانیه

کردم زندگی در دنیایی که کنارم خالی باشد، عجیب است؛ خالی از این منی که فکر می

لی وقت است عادت کس نیست. با این حال، انگار خیبابت که همه هستند و هیچ

 !زندگی کنم، نه خودشان "هااسم "ام تنها با کرده

شود ام، پس چرا دیگر خانه جایی برای من ندارد؟ دیگر دارد باورم میاما اگر عادت کرده

 !شناسم و حتی قابل شناخت هم نیستمکه کسی را نمی

خواهم که ما بین تقلاهایم، نفس بکشم. مانند هشت میلیارد آدم دیگر، دست به من می

 .شومدامنِ ضخیم پنجره که نور را برایم حرام کرده، می

ها، طوری در هوا آید. قاصدکشود؛ اما هوای تازه داخل نمیها پنجره باز میگاهی وقت

پنجره باز است؛ اما نسیم داخل رسد. سرگردانند که انگار هیچ پیغامی به مقصد نمی

 !برمآید؛ پنجره از کار افتاده و من، برای هزارمین بار به خیابان پناه مینمی

*** 
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نوع خود فرق دارم؛ نه رسد با آن هشت میلیارد همها، به نظر میبا از دست رفتن پنجره

کنم وجه تشابه بیشتری شاید هیچ همتایی نداشته باشم؛ اما تصور میبه آن منظور که 

 .هایش دارمبا هوایِ تهران به نسبت آدم

کدام از آن سی و چند کنم هیچاست؛ اما تضمین می ای که همچنان آلودهزدهمنم، باران

های فسنفری که امروز از کنارم عبور کردند، اهمیتی به ما، من و این شهر بیچاره، که ن

 .دهدکشیم، نمیهای سیاه میآخرمان را زیر این دوده

*** 

ها از بین رفته و گمان شود که تردیدطور میپوشم. همینمن، به تمامی سایه می

 !کنند با کشیدن بغض به دور گلویم، خوشممی

فهماند که به هنگام عدم  توان به کسیپس هیچ راهی وجود نخواهد داشت و نمی

آید و این، خوش بودن ندارد. همه چیز مانده از پا در میحضورِ کسی، آن کسی که باقی

 !فقط تظاهر است

الواقع در این روزها دریافت فهم، شبیه معجزه شده و من در دنیایی بدون اعجاز، به فی

کنم؛ و هیچ گ زندگی میام که انگار در زیر آسمانِ ونگوشده ای آشفته و پیچیدهگونه

ی این شهر، جایی که ای جز گذاشتن قرارهای متعدد با ذهنم در بالاترین نقطهبرنامه

 !حاکم مطلق است، ندارم "سکوت"

*** 

ی چه ی این ها بگذریم، چرا باید زیر تیغ تظاهر گردن گذاشت و آخ نگفت؟ برااز همه

 .چیز یا بهتر است بگویم برای چه کسی؟ درد اصلی چیست؟ شاید که دلتنگی

هایم! تاوان دود دهند. بیچاره ریهرسم، کلمات گریه سر میدانم، تا به آرام و قرار مینمی

 .دهند تا هرگز به زبان نیایدام را پس میشدن دلتنگی

آلود و خونین تاوان به قدری چرک تا به حال که مثمرِ ثمر واقع شده، چرا که زخمِ این

http://www.patoghroman.top/


 

www.patoghroman.top 

 دلنوشته فریاد لیلی  7
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 !است که اگر خودِ زبانم هم بخواهد، دیگر نای چرخیدن ندارد

ی کند که پایِ خودنویسم را به میانهدهد؟ ناگریزم میامان می "دلتنگی  "اما مگر 

رحم نیست؛ زنیم، بیقدر هم که به جانش نق میمیدان باز کنم. به هر حال، دنیا آن

شود که در این خیابان، عطری شبیه به من را بر روی پیراهنش پیدا میلااقل یک نفر 

 !هایم خوشش بیایدزده باشد یا از طعم تلخ نوشته

*** 

رویم بنشیند و بهشیده، خواستم که روی دنجی کمن که پیدایش کردم؛ او را به گوشه

 !جان کنیمچند خط زهرمار نوش

اش کنم، عجله را خرج خواهم خستههمیشه این خواسته به مزاجش سازگار است. نمی

آورم. ابتدا نام خدایم را بنویسم یا نام او کارهایم کرده و کاغذهایم را به اسارت در می

به هر حال، سرم را به زیر انداخته و به اختصار گیرم. را؟! گاهی با هم اشتباهشان می

 سم:نویمی

من اگر لیلی باشم، پس از کدام راه مجنونم خواهد رسید؟! قابل کتمان نیست، من  -

گرفتم از این سکون و تنهایی! باید گویم. میز هم اگر بودم، خاک میهم دروغ نمی

ای و دانی دور ماندهنمیبگویم بیا و روی من دست بکش، نگذار خاک بگیرم. واقعا 

 !ی تو افسردگی دارد؟ی بیچارهمعشوقه

*** 

که ام. با این حال دوستت دارم چرا حقیقت این است که تو را ندیده و در آغوش نگرفته

برایت نوشتم، برایت خواندم و برایت خندیدم؛ از همین رو مدعی هستم که دوستت 

 !دارم و تو دوری

امروز، دستِ خودم را گرفته و به پارک خلوتی بردم، وقتی که حواسش نبود، رهایش 

 .ستکردم؛ چیزی که تو را نداشته باشد، رها کردنی

http://www.patoghroman.top/


 

www.patoghroman.top 

 دلنوشته فریاد لیلی  8

 دلنوشته فریاد لیلی به قلم حدیثه شهبازی

خواستم گم شوم در میان شتم. میاین را هم بگویم که امروز، عجیب هوایِ آغوش دا

 .فهمد معنی بغضم رابازوانی که می

ای که دوستت دارم، بغل کن. آغوش باش و مرا به اندازهپس تو، بارِ دیگر عزیزدلم، 

ای ندارد. زدن، فایده بدونِ آن که حرفی میانِ ما رد و بدل شود که دیگر حرف

ر ها هم که در ذهنِ ماست، دوام قدخواهم فقط نگاه باشد و نفس؛ زندگی آنمی

 !آوردنمی

*** 

مرز این جهان، چطور پیدایت کنم؟ ی بیخواهم بدانم که تو کجایی؟ در گسترهمی

ست؛ تو در این خانه نیستی و گویا کننده و باعث خستگیتهرانِ بدونِ تو، عجیب کسل

 .اممن هم از این شهر رفته

ام؛ چه کند، ایستادهجایی دورتر از خودم، به تماشایِ کسی که جای من زندگی می

 !رحمانه تنهاست و چه به ناچار قویبی

کشد. میانِ کنم رنج میع و ساکت است که گاهی فراموش میاو چنان شجا

 ش!اترین بندهکند، مانند خدا به محبوبهایش، خرد شده اما به تو فکر میاستخوان

*** 

اند، بدون آن که بدانند ماه، از میانِ ها شدهشببه راستی که روزها، به تاریکی 

 !شودهایت اعدام میکند و خورشید، در میان ل*بهای تو طلوع میچشم

ها، کمانی رنگینزنند و همهتو، تمامِ سازهای جهان با من، ساز مخالف میبی

 .اندخاکستری

ها خاکِ غم به خروار گرد و خاک، گویم؛ جایی که به جایدارم از جهانِ دور از تو می

. بله، امگویند که با نبودِ تو کنار آمدههای خانه نشسته اما با این حال، میتاقچه روی

 !آیندها به کنارِ ساحل میام؛ همان طور که نهنگکنار آمده
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*** 

ای به کلمات اضافه کرد اما آیا وجود تو، شود هیچ معنای تازهدر غیاب تو، دیگر نمی

خود به تنهایی برای من سعادت بزرگی نیست؟ به این شکل که در دنیایی که تو در آن 

ها رفته و اسمت را درون قلبم خالکوب داشته، به قصه توانم دوستتحضور داری، می

 .کنم

توانم در یک شهرِ کوچک از خواب بیدار شده و بوی تنت را با خودم به میان من می

توانم برای پیراهنت، رقصی اختراع کنم که انگار یک اسبِ وحشی تمام ها ببرم. میآدم

 !کندشب را پرواز می

توانم قبل از این که غرقت شوم، روی وستم داری، میدر آخر، با تصور این که تو د

هایم را های ساحلت لِی لِی بازی کرده و یا ترس از ارتفاع را کنار بگذارم، چشمسنگ

ی عشقت، بپرم! اگر تو دوستم داشته باشی، خودت را به من بسته و به داخلِ دره

 .کنمرسانی و من، تمامم را فدایت میمی

*** 

به آخر جمله که رسیدم، جانِ خودکارم در آمد و انقضای جوهرش، کلماتم را در نطفه 

خفه کرد. گویی بر خلاف من، از نوشتن خسته شده که ترجیح داده است رفیقِ نیمه راه 

قدر ر این حوالی، فقط من آنباشد. جای هیچ شکوه و شکایتی نیست؛ به هر حال د

بینم که بعد از هر بار خیره ماندن به او در کنج تصوراتم، خودم بسته هستم که میدل

 !آیدام با من نمیروم اما سایهمی

کنم او را از ذهنم کند که هوس میقدر ادامه پیدا میبعضی از روزها، این شیفتگی آن

 !هایم خواهد رسیدوز، جانم به ل*ببیرون کشیده و ببو*سم؛ بدون شک در آن ر

 خودکارِ نیمه  ِی انگشتانم کور باشد و نفسافسوس که فایده ندارد. هر چقدر هم که گره

شود که طور میجان را در میانِ دستم بند بیاورم، باز هم خیالِ نوشتن ندارد! این
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ها که برای نقشهی این نامه خواهند بود و من، چه ی ادامهام، تشنهروزهای آتی زندگی

کشم! در هر صورت، تقدیرِ دلخواه این است که یک روز به صف کردنِ جملات نمی

 .رویم بنشیند و تمامشان را بخواندعصر، روبه

*** 

دانم تا آن عصر، چقدر باقی مانده یا که رنگ و بویش پاییزی است یا بهاری؟ اصلا نمی

 !در تقویمم وجود دارد؟

امید و  "بارز است که ذهن من، میدان نبردی شده است، محکوم به تحمل جدالِ بین 

ام می کند و سرم را سنگین؛ ها، خسته! این کشمکش "غم و تنهایی  "و  "علاقه 

 .رو، نداشته باشمه هیچ رغبتی برای بلند کردنِ سر و دیدن صندلیِ خالی روبهقدر کآن

ام اما این، ست؛ در حقیقت، من دچار اجبار شدهشاید همه چیز شبیه به یک اجبارِ ابدی

آید. ام باشد. پس این بار، سرم را بلند کرده و نفسم بند میتواند دور از میل باطنینمی

 !ت در مقابل چشمانم؛ که دیگر خالی نیستباز هم آن صندلی، درس

مانم و شاید دیگر نتوانم حرف بزنم اما امکان رویم هستی، مات میبه یک باره، تو روبه

هایت را داشته باشم. راستی، من اگر عاشق نبودم، تو همچنان زیبا غرق شدن در چشم

 !بودی؟

 

 

 ۱۴۰۲بیست و یکم فروردین 

۱۶:۱۶ 
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